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 مقدمه

 داری زايش آثار مکتوب در جهان انسانی، ميراثهاو سده هاسالادبيات از آغازين 

 و هاتراوشو توليداتی بوده که هر يک حاصل  فاتيتألعظيمی از انواع حجم 

لف ی مختهاحوزهيی با بلوغ فکری و رشد ذهنی شايسته در هاانساناذهان  تأملات

ی ة اين مساعی ماندگار منتهنيشيپدر نوع علوم انسانی آن بوده است.  ژهيوبهعلوم 

مری به درازای حيات انسان به خلق آثار شاخص مکتوب در ميان ملل مختلف، ع

بر اين کرة خاکی از دوران پس از اختراع و آشنايی او با پديدة خط و کتابت دارد. 

ی عناصری پايدار از زيست داردانيمة مصاف و عرصدر همان حال ادبيات پيوسته 

بوده و  هعيمابعدالطبی انسانی شامل عشق، عرفان، فلسفه، الهيات و و اجتماعفردی 

ی اهگوشهر بار از  هاعرصهاين  ريناپذیخستگ آورانرزمای از جنس قلمِ آختهتيغ 

وسع و وسعت درک و دانش خود در اين  قدربهاز جهان انسانی سر برآورده و 

يی کرده و به نسبت بزرگی و بلندی افکار و آثار با عبور از مرزهای فرساقلمامور 

( 1932-1559) 1زانتزاکيس. نيکوس کاانددهيرسميهنی خود، به شهرت جهانی 

 مند و صاحب سبکة معاصر يونانی، يک اديب پرکار با آثار فاخر، قاعدهسندينو

است که برخی از مکتوبات او به شهرت جهانی رسيده است. آثار وی متعدد و 

متکثر است. کثرت و تعدد آثار او جدا از آنکه تابعی از غنای روحی و بضاعت 

ل يا از مشاغ متأثر ميرمستقيغاشکال مستقيم و  علمی و اشراقی وی باشند به

يی چون خبرنگاری، شاعری، مترجمی و جهانگردی هستند که در هر يک هامشغله

قدرت فعاليت و خلق اثر داشته است. آثار کازانتزاکيس در عين ادبی بودن،  هاآناز 

، ين جهانیی فلسفی و عرفانی را از زندگی اهاآموزهی و هادغدغهترکيبی از  غالباً

کيفيت  هاآنکه يکی از  دهندیمی جهان انسانی بروز هادغدغهباورهای اعتقادی و 

آبشخورهای متعددی دارد که  عرفان ارتباط انسان و خدا در بستر عرفان است.

                                                           

1. Nikos Kazantzakis 
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ذهنی و عينی  مراوداتالتفات و ارادت به ذات خدا، غور و فحص در عالم اشراق، 

ی معرفت انسانی هاسرچشمهی از ساير ريگبهرهو  با ديگر ملل و معادن معنوی

بهره  بضاعت قدر به همهنياکازانتزاکيس از  و کنندیم نيتأمهريک بخشی از آن را 

، ة مسيحوسوسآخرين ، ة راه حقسرگشتدارد و نگاه معنوی خود را در آثاری چون؛ 

ل و ... به تفصيو باغ سنگی، ه خاک يونانگزارش ب ،ی يا مرگآزاد ،زوربای يونانی

 نماياند.گاه با اشارات، به مخاطب می
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ة او با انسان در رابطهدف از پژوهش حاضر توصيف و تبيين مفهوم خداوند و 
 ضرورت اين در موردرويکرد عرفانی نيکوس کازانتزاکيس و آثار ادبی اوست. 

انی نويسنده، فيلسوف و جهانگرد يون عنوانبهزاکيس، توان گفت که کازانتبحث می
ی را نسبت به خداوند و ارتباط او با جهان هستی و انسان اژهيوتبار، رويکرد بسيار 
ير از فلسفه و الهيات پويشی و بوديسم دارای ابعاد تأثة واسطبهدارد و اين رويکرد، 

بنابراين، حسب آنچه  .تی است که نيازمند بررسی و تبيين استوجهقابلمختلف و 
در جهان معاصر زوايا و رويکردهای مختلفی نسبت به مقولة خداوند و ارتباط او 
با انسان وجود دارد، نگاه کازانتزاکيس با رويکرد عرفانی دارای اهميت است. 

شود تا خوانندگان آثار کازانتزاکيس با نگاهی ژرف دستيابی به اين هدف سبب می
 بپردازند و درک مناسبی از مبانی فکری او نيز داشته باشند. به مطالعة آثار او 

 

 پژوهش سؤالروش و 

ط، ی مرتبهاپژوهشی از نظرات صائب و دخيل ديگر ريگبهرهمقالة حاضر ضمن  
است تا با روش توصيفی ـ تحليلی و با رجوع به منابع اصلی نويسنده يا  درصدد

ة عرفانی انسان و خدا در نگاه بطرا، الگوی قابل استنادی از نوع هاآنة ترجم
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کازانتزاکيس را معرفی نمايد. در يک نگاه کلی پژوهش حاضر ناظر به تبيين و 
 های ذيل است:گويی به پرسشپاسخ

ی ميان انسان و خداوند در آثار ادبی ـ عرفانی ارابطهبه طور کلی چه  -1

 کازانتزاکيس وجود دارد؟ 

 ی از چه ابعاد و زوايايی برخوردار است؟ة خدا در رويکرد عرفانی وانگار -5
مفروضات اين پژوهش دلالت بر آن دارد که در رويکرد کازانتزاکيس، انسان سالک  

ة سبک زندگی عملی زاهدانه و مبتنی بر فقر و عشق ورزيدن به جهان واسطبه
د ديگر اينکه خداون و از بند تن رها گشته و وارد قلمرو الهی شود تواندیمهستی، 

پيوسته در  معنوی همراه با انسان، وار است که در اين سلوکوجودی شخصم
 است. حرکت و سيلان

 

 پیشینة پژوهش

که  تفارسی و انگليسی اس ة اين پژوهش مشتمل بر آثار متعددی در دو زباننيشيپ

 موردی عرفانی را در آثار کازانتزاکيس هاآموزهی مختلف، معنويت و هانهيزمدر 

 اند. دهی قرار دابررس

بيان معنويت از ديدگاه » خود با عنوان ةنامانيپا(، در 1991) ،مريم زرخواه

را مورد واکاوی قرار داده است و  سيکازانتزاک انديشی، معنويت«کازانتزاکيس

که عرفان عملی و نظری کازانتزاکيس دارای ابعاد  دهدیمحاصل اين پژوهش نشان 

عقل ستيزی، اتحاد با روح جهان، مبارزه، ای است و شامل عناصری نظير گسترده

 . شودیمی صادقانه ايرؤسير و سلوک و 

بررسی سبک ساختار ادبی و »(، در رسالة خود با عنوان 1999) ،شهلا رستمی

 و المحجوبکشفو  اسرارالتوحيد، ة قشيريهرسالی هاکتابسلوک عرفانی در 

و تعاليم  هادغدغه، بخشی از «يونانی کازانتزاکيس ازنظرتطبيق آن با سير و سلوک 

ی اين پژوهش هاافتهعرفانی کازانتزاکيس را به شکل تطبيقی بررسی کرده است و ي
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بسياری  ديتأکة رنج و رياضت در عرفان مسئلدلالت بر اين دارد که کازانتزاکيس بر 

ديدگاه او با رويکرد عارفان ايرانی مانند ابوسعيد هم خوانی  جهت نيا ازدارد و 

 د.دار

واکاوی »ی تحت عنوان امقاله(، در 1341) ،برزگر محمدحسنارسطو ميرانی و 

، رويکرد عرفانی او را «ی نگرش معنوی در آثار نيکوس کازانتزاکيسهامؤلفه

 و قائل به نوعی معنويت فعال و پيامبرگونه برای او هستند.  اندکردهبررسی 

بررسی تطبيقی »ة خود با عنوان لمقا(، در 1341) ،فاطمه اوانی و فرهاد درودگريان

، مفهوم خودشناسی و «ی مولوی و کازانتزاکيسهاشهياندمفهوم خودشناسی در 

 اند.ی در نگرش کازانتزاکيس تبيين کردهخداشناسارتباط آن با 

 اختصاصی به اين مقوله پرداخته است.  صورتبهدر زبان انگليسی هم چند اثر  

 Who is Nikos Kazantzakis»با عنوان  Nick Trakakisای از اولين مورد مقاله

God»  پردازدیمبه تعابير و تلقيات کازانتزاکيس از خداوند  اختصاصاًکه.  

 God»با عنوان Dareen Midddleton & Petre Bien  دومين مورد اثری از

struggler: Religion in  Writing of Nikos Kazantzakis »است که به پديده 

 ان نسبت خدا پرداخته است.عصيان انس

« Kazantzakis and God»با عنوان  Daniel A. Dombrowskiمورد سوم اثری از  

است که کيفيت تبيين مقام و منزلت خدا از نگاه کازانتزاکيس را بازشناسی و ارائه 

 کرده است.

های مزبور، هر يک به بخشی از عرفان عملی و نظری کازانتزاکيس پژوهش

 انتوأمها مفهوم خداوند و ارتباط او با انسان و جهان به صورت و در آن اندپرداخته

مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراين، پژوهش حاضر، ضمن واکاوی مفهوم 

خداوند در آثار ادبی و عرفانی کازانتزاکيس رابطة او را با انسان مورد بررسی قرار 

 دهد.می
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 بحث اصلی

 ی کازانتزاکیسمفهوم خدا در رويکرد عرفان

ة معنوی کازانتزاکيس، از نقشی مهم و کليدی برخوردار شياندمفهوم خدا در آثار و 

ة مرکزی و عنصر اصلی هستاست و اهميت آن در اين مقوله چنان است که تلقی 

 1. به اين منظور ميدلتوندهدیمرا انعکاس « مفهوم خدا»اتکا و اعتنای انديشة او بر 

؛ کسی که در اوايل، ايمان 5کازانتزاکيس يک شک گراستنيکوس  داردیماذعان 

ی عميق مذهبی وجوجستخود را به مسيحيت از دست داد، اما تا پايان عمر به 

به تشريح خواهد  چنانکهقهرمانان معنوی آثار وی،  (996: 5419)تراکاکيس  پرداخت.

عرفانی، ی درونی با خداوند هستند و اين جدال معنوی و در کشاکشآمد، همواره 

اينکه کازانتزاکيس چه مفهومی  ، امادهدیمهمواره جوهرة اصلی آثار او را تشکيل 

ی است. اينکه آيا خدايی که در ادبيات کلامی تأملقابلاز خدا را در سر دارد، نکته 

همان خدای سنتی و کلاسيک اديان ابراهيمی است؟ يا او را با  شودیماو مطرح 

؟ در پاسخ به دهدیمی مختلف مورد اهتمام قرار هاافتيدرو  هاآموزهاختلاطی از 

ظر به ن ی مرتبط مورد تبيين قرار گيرد.هادادهلازم است بخشی از  سؤالاتاين 

، در دکشیمادبی خود به تصوير  خدايی که کازانتزاکيس آن را با واژگان رسدیم

رسطويی، عين شباهت به خدای اديان ابراهيمی يا همان خدای سنت توميسی ـ ا

وجه تمايزهای اساسی نيز با آن دارد و اين وجه تمايز، خدای او را به خدای 

 .کندیم کينزد 9در الهيات پويشی شدهمطرح

فلسفة  در (1)ی از انواع رويکردهايی است که در سنت پانانتئيسمکي الهيات پويشی،

داوند، اه خاست و اين رويکرد دريچة مناسبی در تبيين جايگ شده مطرحدين معاصر 

                                                           

1. Darren Middleton   2. Beliving skeptic 

3. Process Theology 
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 طرفداران اصلی فلسفه و الهيات پويشی، آلفرد .در انديشه و آثار کازانتزاکيس است

زيک از متافي یکل طور بهبودند. فلسفة پويشی،  5و چارلز هارتسهورن 1نورث وايتهد

از ماندگاری يا بودن است.  ترمهمشدن،  اي فرآيند،در آن و  کندیمهراکليتی حمايت 

ی نگامهی، در متافيزيک پويشی نقش مهمی دارند. زمانمندخلاقيت و  تغيير، بنابراين

دا را خ در موردای از تفکر ، شيوهرديگیماين متافيزيک در جهت الهياتی قرار  که

 تفاوت دارد. دهد که با مفهوم سنتی خداشکل می

 راکهچتغيير است؛  رقابليغی، ابدی و نامتناهدر الهيات سنتی، خداوند، خالق 

)ايبيد:  ال است.ــيع اين کمـب تضيـتغييری در او سب هرگونهوند کامل است و خدا

در الهيات پويشی هارتسهورن، تعامل ميان خداوند با جهان  آنکه حال (992-993

 بهخداوند در رنج و شادی آدميان شريک است.  که یطور بهاست،  مشاهده قابل

همه خدايی »ز چنين امری با عنوان ا توانیماو همدم انسان است و  گريد انيب

تعبير کرد. در الهيات پويشی خداوند ديگر قادر مطلق نيست و آن اوصاف « بودن

ی است در کنار ساير بالفعلخداوند هستی »در اين رويکرد،  رايز سنتی را ندارد؛

 «قدرتی انگيزاننده است. بلکه اجبار کننده، نه موجودات جهان و قدرت خداوند،
 (13-12: 1993سکی )دامبروف
دامبروفسکی خداوند کازانتزاکيس همان خدای پانانتئيستی است که در  زعمبه

. در ديدگاه سنتی خداباورانه، خداوند شودیمالهيات پويشی به تصوير کشيده 

و غيرقابل تغيير است و بر اين فرض افلاطون مبتنی است که کمال  انتقالرقابليغ

فة تکاملی فلس ريتأثکازانتزاکيس تحت حال نيا ابی است. ريرناپذييتغمستلزم 

برگسون اين ديدگاه سنتی را رد کرده و در عوض وجود خدايی آتشين، پويا و 

در ابتدا طرح  چنانکه ،حالنيدرع اما (993: 5419 سيتراکاک) کند،مبارز را طرح می

نتی وصاف سهمان ا گريد عبارت بهخداوند يا  ريرناپذييتغی هاجنبه توانینمشد 

                                                           

1. Alfred Noth Whitehead (1861-1947) 2. Charles hartshorn (1897-2000) 
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ی متنوع و متفاوتی در نگرش و آثار کازانتزاکيس دارد را ناديده گرفت. نمودهااو که 

و پويشی است و اين همان وجه تمايز 1یدوقطب، وی يک خداباور واقعی رونيازا

ی هادهيپداو با خداباوران سنتی است. خدای او موجودی است که در جهان و 

از و نم». شودیم متأثری آدميان از رنج و شادی پا بههستی حلول کرده است و پا 

ب: 1965کازانتزاکيس )« ، هم برای انسان خوب است هم برای خدا.اعتدالبهروزه 

؛ داندیمو تکامل  شدنساختهبنابراين، او خداوند را موجودی در حال ( 124

ة کوچک قرمز خود را، يک زيرسنگاست من نيز  شدنساختهخداوند در حال »

: 1963لنر وُ) «ی بدهم که مبادا از بين برود.بستگهمتا به او  برمیمخون به کار  قطره

 اين وظيفه و ة خود در جهت تحقق خداوند مواجه استفيوظبا  از نظر او، بشر (5

 است. ريناپذانيپاهدفی  جهت نيا ازبالاتر از زندگی و مرگ است، 

فرهای و حال تکامل بوده است؛ سة دينی کازانتزاکيس، پيوسته در فلسف بنابراين،

ة عرفان ارتدوکسی يونانی به معنويت او کمک بسياری کرد، در اين دربارة او مطالع

 وانتینمی دينی کازانتزاکيس را وجوجست کهراستا کامپريدس معتقد است 

شود؛ زيرا اين  ستهينگری درک کرد، مگر اينکه از منظر ارتدوکسی درستبه

ة روح با ماده است و در اين نگرش، رابطک ارتدوکسی از را مديون در وجوجست

ة واقعيت معنوی با گرفتن جسم، خود را در معرض فساد قرار مثاب بهخداوند 

 .ميريبگتا ما همتايان مادی خدا بتوانيم صورت الهی و معنوی به خود  دهدیم

 ( 15: 1466ميدلتون و بين )

، شوندیمصعود و نزول تکرار  ةواژ ی کازانتزاکيس، به طور پيوستههانوشتهدر 

صلی ی اروين دورا برای توصيف  هاآنی مرتبط با هااستعارهاو اغلب اين کلمات و 

معتقد است که  5، او به پيروی از هانری برگسونکندیمموجود در جهان استفاده 

: 5443 دلتوني)م معنوی و ماده است. بخشاتيحی کشمکشی پويا ميان انرژی زندگ

                                                           

1. Genuinely diporal theis   2. Henri Bergson 
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که  رسدیم جهينتو به اين  نامدیمرا خداوند  وقفهیبرگسون اين خلاقيت ب (16

اوش ة کازانتزاکيس نيز چيزی جز کفلسفهمين،  تبعبهخداوند و زندگی يکی هستند 

 (99-93: 1939 گ)اُآکبری آپولونی و ديونيسيايی نيست. روهاينة وقفیب در تضاد

ر اينکه متعالی است، دارای در خداباوری پويشی کازانتزاکيس، خدا علاوه ب

کند. او عين حيات است که خود را در ماده رها می واقعبهوقفه و خلاقيت بی

کند، مخالف زهد نيست و در آثارش از زندگی و تمرينات معنوی دفاع می هرچند

: 1959)دومبروسکی  کندینمرا از زندگی حذف 1زهد او جنبة ديونوسی حال نيا با

ی است، او اهل موسيق مشاهده قابل« زوربا»در شخصيت  وضوح بهو اين مسئله  (55

 من تنها زمانی»شود مند میة کافی از حضور زنان بهرهانداز بهی است و کوبیپاو 

. حتی برايت حسابی آزادباشمخوانم که شاد و شوم و آواز میدست به سنتور می

 (15پ: 1993کازانتزاکيس )« رقصم.می

يم که ترکيبی بينتوليد مفهوم خدا در ماده در آثار کازانتزاکيس، می در باب تعبير باز

اند، سرانجام هويت الهی عيسی از نيروهای متضاد که درون روان عيسی درگير شده

، وی تصويری از عيسای آخرين وسوسة مسيحدهند، در و يگانگی او را شکل می

و سپس خود را آشکار  شده پنهاندهد که خدا ابتدا در او مبارز را به مخاطب می

پايان تبديل ماده به روح را آغاز کند. دهد تا فرآيند بیکند و به عيسی امکان میمی

، ...هر موجود زنده، کارگاهی است که در آن خدا وجود دارد» نويسد:چنانکه می

انسان موفق شد وارد کارگاه خدا شود و با او همکاری کند هر چه بيشتر گوشت 

 سدولوچري) .«شودکند، بيشتر پسر خدا میشجاعت و آزادی تبديل می را به عشق،

ييم آاما به محض آنکه به دنيا می»نويسد: چنين می بيداریهمچنين او در ( 5: 5415

ا کنيم و در هر لحظه به دنيبرای آفريدن، ساختن و تبديل ماده به زندگی تقلا می
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« .اند: هدفِ زندگی گذرا ناميرايی استآييم، به همين دليل بسياری فرياد برداشتهمی
 (16: 1955)کازانتزاکيس 

شوری است که با شعر و پارادوکس، ی پرهاتيروابايد توجه داشت که آثار او 

 عددمتو به همين نسبت، معانی  اندو نمادها آغشته شده اهايرؤها، ها و تمثيلقياس

از اين باب، خواننده با ابعاد درست  و نمايندمی متبادرو گاه متناقضی را به ذهن 

، وجود نيا باشود، اما مختلفی از اوصاف خداوند در آثار کازانتزاکيس مواجه می

دلالت دارد، به اين معنا که خدای  «خدای متشخص»رويکرد غالب در آثار او بر 

مورد التفات وی، همواره اوصاف انسانی دارد و صورتی از خويشتن آرمانی ديگر 

نند، کاز خصوصياتی که متشخص بودن خدا را تعيين و تأييد می انسان است.

زرخواه )يی نظير قدرت مطلق، عدالت، اراده، مهربانی و خشم هستند. هایژگيو

 گرداندیمة خود را بر او چيره ارادو  ديگویماو مدام با انسان سخن  (23-22: 1991

، زدیمطلقش حرف خدا در برهوت م»: ميخوانیم باغ سنگیدر اين راستا در 

خدای ( 39: 1992کازانتزاکيس )« انسان، اين کرم طاغی را له کند. خواستیم

، گاهی مانند شودیمگر ی مختلف و گاه متعارض جلوههاحالت باکازانتزاکيس 

آورد و او را گردابی هولناک يا آتشی سوزان برای تسخير روح انسان هجوم می

 دهد.ی وجودی متعددی قرار میهارنجتحت شرايط جسمانی و روانی و 

 :سدينویمدر آخرين وسوسة مسيح 
 تا خودت را نجات دهی؟ از دست چه چيزی؟ از دست چه کسی؟ -»

 از دست خدا -

 خاخام با پريشانی فرياد زد: از دست خدا؟

را در سرم، قلبم، درونم  شيهاچنگالاو هميشه دنبالم کرده است،  -

 ل بدهد...مرا ه خواهدیم. است فروبرده

 به کجا؟ -

 (193ب: 1965کازانتزاکيس ) «به پرتگاه. -
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ا؟ ی کيست اين خدراستبه»؛ پرسدیم، قديس لئون با خود ة راه حقسرگشتو در 

 (131ث: 1344کازانتزاکيس )« ؟.کندیمکيست اين خدايی که مادر را از فرزند جدا 

 خورد:گاهی نيز خداوند با نيروی شرّ در جهان پيوند می
ها را به ما دادی، نه ابليس، و نه حوای بينوا، مگر خداوندا، اين تو بودی که سيب»

ها را خورديم و تو از بهشتمان بيرون راندی و نه؟ و ما از فرمانت سرپيچيديم، سيب

افکندی و زمين را باير و وحشی فرونهادی که در آن به اسارت تلاشی مان بيابانبه اين 

و تنگدستی. و سرانجام چرخ جهان به گردش آمد و سخت بوديم و در بند رنج 

شدن آغازيدند. آه که جهش برقی تند مغزم را هايش يکسره به ساختهشگفتی

، نه تتوان گمان برد که گناه وفادارترين يار و ياور توسشکافد! خداوندا، آيا میمی

 (39الف: 1965)کازانتزاکيس « تقوا؟.

توان وفی است که در همه جای جهان میاز طرف ديگر، او خدای مهربان و رئ

توان خدا را لمس کرد رد پايی از او را يافت و با عشق و محبت به موجودات، می

 آنگاهی حت»شوند ها به او میترين انسان، شبيهتيدرنهاترين بندگان او و برگزيده

ا کشيدم ـ آه چه جسارتی، چه جسارتی ـ خدايا، مرا خدا کن، خداينيز فرياد می

 (192ب: 1965کازانتزاکيس )« مرا خدا کن، خدايا مرا خدا کن.

ة رادابودن و تسلط او بر ة خداوند، در آثار کازانتزاکيس با چيرهارادة مسئل در باب

 مستقيم و طور بههمواره  کشدیمانسان مواجه هستيم، خدايی که او به تصوير 

کند؛ زيرا ما در اعماق هام میو تمايلات خود را بر انسان ال هاخواسته ميرمستقيغ

، اما ميخبریب؛ فقط خودمان از آن خواهدیمکه خدا  ميخواهیموجودمان همان را 

و آنچه را که آرزو دارد به او  کندیم، روانمان را بيدار کندیمخدا در دل ما حلول 

 ةارادة راز در همين است. اطاعت از همبدون اينکه خود روان بداند و  اندينمایم

 (149ث: 1344کازانتزاکيس )ة خود ما. اراد نيتریپنهانخدا چيزی نيست جز اطاعت از 

تی او تعامل آليسشايد بتوان گفت با ديدن خدای کازانتزاکيس در پرتو نگرش ايده

شارات و ما اين ا شودبوديسم بيشتر آشکار می ژهيوبهو  ی او از اديان شرقیداروامو 
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يم کنمشاهده می وضوح به گزارش به خاک يوناندر  وصاًمخصرا در آثار ادبی او و 

زاد از کينه آ گاهچيهآمد: اگر پاسخ کينه را با کينه بدهيم، جهان  ادميفرا گفتار بودا »

او در طول اقامت خود در وين از طريق  (994: 1999کازانتزاکيس )« نخواهد شد.

يد کرده بود و همان ترد خوشدستنيچه، ايمان خود را به مسيح  آثارخواندن 

  (1995:96)کيو.ب.آ. و ام.ال. اس  ناجی جديد او پيدا شد. عنوان بهموقع، بودا 

ة انسان سالک با خداوند را مواجبيان شد، کازانتزاکيس،  نيا از شيپ چنانکه

د ی به اين هدف، فراتر از خوابيدست، تلاش برای کندیمتوصيف  انتهایبهدفی 

« ی خدا باشد.وجوجست، شايد هم خدا، همان داندیمچه کسی »هدف است 

بنابراين، اين خود مبارزه است که زندگی انسان را شريف ( 39ث: 1344کازانتزاکيس )

شرافت در اين است که بدانيم هدفی که ما به  نيتربزرگاو شايد  زعمبهو  کندیم

يس زانتزاک)کا« خدا يک جنگجوست، انسان نيز.» است  رممکنيغدنبال آن هستيم، 

او توانايی رويارويی با اين جدال و اين مبارزه را نگرش ( 149ت: 1993

 .نامدیم1کرتی

شدن منفعل ميلتسبه اين بيان که او معتقد بود فرهنگ باستانی کرت، ترکيبی ميان 

گی انداختن به آشفتگی زندو گرايش يونانی به پرده تينهایبی روهاينشرقی به 

، به اين کندیمرا توصيف  5ين اين مسئله، آيين مينوی گاوبشری است او برای تبي

ی و با سرسخت هاآن، کشتندینمها گاو نر را ، مينویهايیاياسپان برخلافشرح که 

و از اين نبرد با حيوان برای تقويت قدرت خود  کردندیمبدون نفرت با او بازی 

 وحشتناک او را قدرت بابدون هراس  و همچنين مواجه شدن کردندیماستفاده 

 .آموختندیم

وحشت را تغيير دادند و آن را به يک بازی متعال تبديل کردند  هایکرتبنابراين، 

توانست در تماس مستقيم با قدرت مطلق گاو نر، بدون اينکه او  که در آن، انسان
                                                           

1. Gretan glance    2. Minoon cult of the Bull 
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)ولنر  .پنداشتیماو را نه دشمن، بلکه همکار خود  چراکهرا بکشد بر آن غلبه کند، 

فايدرا تجسم گاو و آريادنه انسان است. وقتی رقص را آغاز کردند با هم » (5: 1963

« رقصند.اند و مثل دو دوست با هم میدشمن بودند، ولی حالا آشتی کرده

ة قرن انيوحشی هاجنبهکازانتزاکيس گاو نر را با خدا، با ( 153: 1995)کازانتزاکيس 

 خدا باقادر به مواجه و جدال  ی ضعيفهاروح؛ داندیمبيستم و با مرگ يکی 

او بر  ديتأک. نگرندیمآل با ترس و بدون اميد به اين پرتگاه هديانيستند، اما روح 

نياز انسان به نگريستن به پرتگاه بدون اميد و بدون ترس، باعث شد که منتقدان در 

ه کار را ب 5يا بدبينی قهرمانانه 1ديونيزی سميليهينباب نگرش او، اصلاحاتی مانند؛ 

  (5: 1963)ولنر  ببرند.

بايد گفت خدا در نظرگاه ادبی و اعتقادی کازانتزاکيس در عين پررنگی حضور 

های متفاوت و گاه متضاد گریتعدد و تلون متکثر در جلوه از ی،نيآفرنقشو 

شناختی او از مفهوم خداست. نگرش برخوردار است که خود تابعی از تکثر منابع

 دين مسيحيت، الهيات پويشی و جمله ازاز منابع متفاوتی  متأثراو به مفهوم خدا، 

بوديسم بوده و خدای مورد مداقه و معرفی او به همين  ژهيوبهاديان و عرفان شرقی 

ة واسطبه شدهمطرحی هامؤلفهی و چند جلوه است. در ادامه چندبعدنسبت 

 اهيم کرد.را تبيين خو ة ميان انسان و خداوندرابطکازانتزاکيس در باب 
 

 ة میان انسان و خداوند در رويکرد عرفانی کازانتزاکیسرابطعناصر کلیدی 

 ة عشقمؤلف

 یهامؤلفهاز منظر کازانتزاکيس، ارتباط ميان انسان سالک و خداوند از ابعاد و 

د يی که در تبيين رابطة ميان سالک و خداونهامؤلفهيکی از  ،رديپذیم ريتأثمتعددی 

کيس نقشی کليدی دارد، مفهوم عشق است. او عشق را در دو بُعد در آثار کازانتزا
                                                           

1. Dionysian Nihilism   2. Heroic Pessimism 
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سو عشق زمينی يا عشق به هم نوع و از سوی  کي ازکند که متداول مطرح می

 ديگر عشق به خداوند است.

کازانتزاکيس در آثار خود، عشق به هستی و هم نوع را در راستای عشق به خداوند 

هستی را بازنمودی از خداوند تلقی  دهد و همينطور، طبيعت و جهانقرار می

کند، به اين معنا که در نگرش عرفانی او خداوند موجودی جدای از جهان می

 رنظورد مهستی نيست. بنابراين، او در اين بُعد از عشق، خدای وحدت وجودی را 

با خود انديشيدم، امشب شب خداست. »: سدينویمآخرين وسوسة مسيح دارد. در 

گزارش در  و( 22ب: 1965)کازانتزاکيس « خداوند است. ةسيمای شبانقرص ماه کامل، 
تر از چشمان کودک حقاً که به چشمان خدا چيزی شبيه»گويد: می به خاک يونان

ها حلول او عقيده دارد که خدا، در جهان و پديده( 35: 1999کازانتزاکيس )« نيست.

ای وزنهتوان رهاست که میيدهة ارتباط با اين پدواسطبهکرده است و به همين دليل 

از آن خداست. وقتی بر روی مورچه  زيچهمه»برای مواجهه شدن با خداوند گشود. 

)کازانتزاکيس .« مينيبیمی خدا را چهره، در ديدگان سياه و براقش شومیمخم 

 (136ب: 1965
تر اشاره شد، کازانتزاکيس ابعاد مختلف و گاه لازم به ذکر است چنانچه پيش

کشد، خداوند متشخص او گاهی از جهان هستی تعارضی از خدا را به تصوير میم

 زيچمههی به او چشم بر ابيدستمتمايز و متعالی است که انسان سالک بايد برای 

دارد، به اين  1روی به سمت الهيات منفی يا سلبی و به اين منظور او بربنددجهان 

اوند با مخلوقات سخن بگوييم، اما ة خدرابطاز نسبت و  ميتوانیممعنا که ما 

بايد سکوت کرده و يا به  جهت نيا ازدر باب خدا بودن حرف بزنيم و  ميتوانینم

اين نگرش،  (194: 1995)دومبروسکی  خداوند سخن بگوييم. در موردنحو استعاری 

 ی در ادبيات عرفانی دارد.پرتکراررويکردی 

                                                           

1. Negative Theology 
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حلول کرده و پنهان است؛ يعنی او  هادهيپددر موارد ديگر نيز خدای او در بطن 

 .کندوجو میهای جهان هستی جستو عشق به او را در پديده خداوند
را  شيهالبخدای اسرائيل، خدايی که نه مويش آرايش به خود ديده بود، نه »

 شبهمهشراب آلوده بود و نه بدنش با زن تماس حاصل کرده بود. جانباز شب 

يش نگه داشت و ملکوت آسمان را در صلب خويش اورشليم را روی زانوان خو

: گرم در خواستیمکه خودش  گونهآنبنا نهاد، نه با فرشتگان و ابرها، بلکه 

 (34ب: 1965)کازانتزاکيس « و خاک. هاآدماز  شده بنازمستان، خنک در تابستان و 

 توانیمی جهان هستی است که هادهيپدة عاشقانه مشاهدبه همين جهت تنها با 

چه بگويم. من  دانمینمای ارباب جوان، من »ردپايی از خدا را روی زمين يافت. 

ن تنها م کنم وی هستم و برای اينکه اعتقاد پيدا کنم بايد بشنوم و لمس اسادهمرد 

ث: 1344کازانتزاکيس ).« کنمیمی را مجسم نامرئبا نگاه کردن به آنچه مرئی است، 

26) 
های جهان هستی است که او لول خداوند در پديده، از باب تلقی همين حاً يثان

 از داند.عشق ورزيدن به موجودات را طريقة وصول به عشق و معرفت الهی می

 ی کهدانینمفرياد زد: شيطان بدبخت، » سدينومی آخرين وسوسة مسيح، در رونيا

هاست هر جا که آدم ة، بلکه جايش در خانشودینمخدا در صومعه پيدا 

و پختن و دعوا  زيرخردهو  ی باشد، خدا هم در آنجاست، هر جا که بچهوشوهرزن

 (34ب: 1965کازانتزاکيس )« و آشتی باشد، خدا هم آنجاست.

، قهرمانان آثار ادبی کازانتزاکيس، همواره ميان عشق زمينی و آسمانی در جدال ثالثاً

شود، یی تلقی مدر برخی موارد عشق زمينی مانع رسيدن به عشق اله آنکه باهستند، 

ی تواند پرتوياما رويکردی غالب در آثار او بر اين دلالت دارد که عشق زمينی می

از عشق الهی باشد، مشروط بر اينکه انسان در آن متوقف نشود  فروغکمبه نسبت 

اهده مش آخرين وسوسة مسيحو ما اين مسئله را در رابطة ميان عيسی و مجدليه در 

برادرم عيسی، اجازه ده تا دم مرگ دنبال »گويد: به او می کنيم، جايی که مريممی
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به ( 135: ب1965 سيکازانتزاک)« که عشق چه معنايی دارد. دانمیمات بيفتم. حالا سايه

عبارتی جوهر و ماهيت عشق آسمانی و زمينی يکی است و هر نوع از عشق 

 .ديگشایمی را برای مشاهده و لمس خداوند بر روی انسان اروزنهورزيدن، 
مانع رسيدن تو به خدا نبود، بلکه سبب شد رازی بر تو  تنها نهن عشق شهوانی اي»

نفس شهوانی را  توانیمی امبارزهمکشوف گردد. تو دانستی که از چه راه و با چه 

به جوهر روان تبديل کرد. تنها يک عشق وجود دارد و هميشه هم همان يکی 

، خواه به مادر، خواه به ميهن و است؛ خواه عشق به زن باشد، خواه عشق به فرزند

 مدارج نيترنييپابه پيروزی رسيدن لو در  خواه به يک انديشه و خواه به خدا.

ث: 1344کازانتزاکيس ).« ابديیمعشق همانا گشودن راهی است که به خدا پايان 

59) 

توان گفت کازانتزاکيس يکی از طرق رسيدن به خداوند را در عشق و محبت به می

بينيم عيسی از اول داستان درگير می کهچنانداند، ا و جهان هستی میهانسان

اش با بنده رحمانهیبکند او بسيار کشاکش درونی با خداوند است و تصور می

يدن را برای رس برخورد خواهد کرد، به همين جهت انسان بايد مسيری بسيار دشوار

 .کندیميکرد عيسی تغيير به خداوند طی کند، اما در ميانه و اواخر داستان رو
 کرف هميکديگر را دوست بداريد، يکديگر را دوست بداريد. خدا محبت است. من »

ة دست او دود اشاربه  هاکوهکردم که کردم که او وحشی است. من هم فکر میمی

برند. در صومعه پنهان شدم تا بگريزم به سجده افتادم ها از بين میشوند و انسانمی

اندم، به خود گفتم: حالا او خواهد آمد و مانند صاعقه بر من فرود خواهد و منتظر م

آمد و يک روز صبح او آمد، همچون نسيمی خنک بر من وزيد و گفت: فرزندم به 

 (139: همان)« پا خيز.

عشق طريقة وصول انسان به خداوند است، قلب جايگاه والاتری  که آنجا از

خی ی پاسوجوجستعقل در  کهيحال درکازانتزاکيس دارد، نسبت به عقل در نزد 

هاست و همواره در حال تکلم است، اما قلب خاموش است و با برای پرسش

قلب انسان  تينها درسازد و سکوت لمس وجود خداوند را برای انسان ممکن می
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لازم به ذکر است او علاوه ( 95: 1991زرخواه )است که سبب نجات او خواهد شد. 

بر روی پرورش و مهار قوه عقلانی انسان  غالباًبر روی خاموشی عقل،  ديتأکر ب

وی معن گرتيهداعامل  نيترمهمقلب  هرچندة او، ديعقبه  چراکهدارد؛  ديتأکسالک 

 هبيی کافی نيست و عقل بايد در اين هدايت عرفانی، تنها بهانسان است، اما اين 

 (545: 1999)رستمی اد انسانی عمل کند. ميان اميال متض بخشوحدتعامل  عنوان

و سالک است  های برگزيدهبنابراين در نگرش او، عشق همواره به همراه انسان

 باً غالدهد، اما بايد توجه داشت عشق به خداوند جهت می هاآنو به فعاليت معنوی 

برای  انانس گريد عبارت به؛ شودیمگر يی بر انسان جلوههایسختها و با رنج توأم

اند معنای تومی آنگاهرسيدن به عشق بايد از نفرت، رنج و سختی عبور کرده باشد، 

او رنج و صبر کردن بر اين رنج را عامل دلپذيرتر و  چراکهحقيقی عشق را دريابد، 

به همين سبب عشق ورزيدن به خداوند ( 545: همان). داندیمشدن عشق ترلياص

گشوده است: راه انسان که مسطح است و راه  تيرؤبه دو راه »کار آسانی نيست؛ 

. راه مشکل را برگزين. بدرود! از فراق رنجور مباش. وظيفة تو رودیمخدا که فرا 

ی نيست، وظيفة تو فرود آوردن ضربه است، ضربه فرود آور که افشاناشک

ا ابتد . راه تو اين است. فراموش مکن که هر دو راه دختران خدايند، امازاديمردست

بنابراين، کازانتزاکيس رنج  (559: 1999کازانتزاکيس )« عشق. آنگاهآتش متولد شد، 

ة عشق به واسطبهشدن برای رستگاری زاهدانه را به معنای اطمينان از انتخاب

ه که او ب آموزدیمی، رنج به آدمی زيآمتناقض صورت بهو  کندیمخداوند تلقی 

 تيدرنهاشاد زندگی کند و  تواندیمی هم ديناامی نياز ندارد و حتی با زيچچيه

شوق، شخصيت خود را  کمال بابا عشق، بايد سبب شود که آدمی  توأماين رنج 

اين تنش  (945: 1969)پولاکيداس  در پرتو شخصيت خداوند از دست بدهد.

ديالکتيکی ميان انسان و خداوند امری رايج در ادبيات عرفانی است و صميميت 
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 )دومبروسکی .رديگیمنی در تنش با ظلمت هولناک ذات خداوند قرار پيوند عرفا

1995 :159) 

روح به ماده و يا اتحاد با خداوند  ليتبدغايت عشق در نگرش کازانتزاکيس 

و هرگز از  اندشدهحلدر عشق تنها يک عامل است؛ زيرا دو طرف در هم »است. 

 يعنی نابود ؛ن دوست داشتناست؛ چو رفته انيم از. من و تو شوندینمهم جدا 

، عشق در نظر کازانتزاکيس نيروی حياتی نيبنابرا (334پ: 1344کازانتزاکيس )« شدن.

 و شوندیمة آن هدايت واسطبهی جهان هستی هاتيفعالو  هاکنشاست و تمامی 

، بيترت نيا بهو  (995: 1999)اونس  .گرداندیبازمرا به ابديت  زيچهمهدر انتها، عشق 

ی انسانی فراتر رفته و نوعی اتحاد مرزهاة عشق، از تن و جذبة واسط بهلک سا

 .کندیمعرفانی با خداوند را تجربه 
 

 رهايی از تعلقات؛ فقر

يکی از لوازماتی که انسان برای رسيدن به خداوند به آن احتياج دارد، ترک متعلقات 

؛ مينکیممشاهده  ضوحو بهمادی خويش است و اين مسئله را در آثار کازانتزاکيس 

د؛ ة اين ويژگی هستنندينماعسيای ناصری و فرانسوا دو شخصيت اصلی آثار او 

برای رسيدن بر سر صليب خداوند از مادر و  ة مسيحوسوسآخرين عيسی در 

و  اشمعشوقهة راه حق، پا به روی سرگشتو فرانسوا در  کندیمگذر  اشمعشوقه

 .اردگذیمپا بر روی نفس خود  تينها در

ی ؛ بعُد بيرونشودیمدر اصل ترک متعلقات در دو بُعد بيرونی و درونی مطرح 

ان ة خود و نفس انسمسئلو خويشاوندان آدمی است و بُعد بيرونی  هايیداراناظر به 

. اولين مرحله در ترک شوندیمو اين دو به موازی هم مطرح  شودیمرا شامل 

ی جسمانی است و ما اين مسئله را هاتهخواسمتعلقات رهايی انسان از امورات و 

قديس  به کهی هنگام، ميکنیممشاهده  وضوح بهدر سير و سلوک فرانسوای قديس 
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اه هرگز به پشت سرت نگ»از وطن و عزيزان خويش دل بکند.  کندیملئون توصيه 

پدر و  گردوخاکشهر اسيز،  گردوخاکپاهايت را تکان بده،  گردوخاکنکن. 

در جای ديگری قديس ( 149ث: 1344کازانتزاکيس ).« هاانسان کگردوخامادرت، 

و  داشتیمی خدا نبود، زندگی بهتری وجوجستکه اگر در  کندیملئون اعتراف 

 شد.یم مندبهرهاز امکانات مادی کافی 
ی هابرش! داشتمیمی خدا نبودم چه زندگی خوشی وجوجستآه که اگر در »

وشت، خوک تنوری را که خيلی دوست دارم يا کلفت نان سفيد، قطعات بزرگ گ

و يک  دميبلعیمو زيره را  بوبرگگوشت خرگوش شناور در روغن و پيازچه و 

ی اوهيبتا گلويم تازه شود. آنگاه نزد زن  دميکشیمقرمز اوبری را سر  قمقمه شراب

 (16: همان« )تا در آغوش او گرم شوم. رفتمیم

رش گزاتن است، ما اين اشاره را به زيبايی در دومين مرحله، ناظر به ترک خويش
 :ميخوانیم به خاک يونان
است به خدا  توانستهینمة زهد ويشزمانی، يک قديس بزرگ پس از چهل سال »

ون ، چداشتیمدوستش  ازاندازهشيببرسد. چيزی بر سر راهش ايستاده بود که 

در دم با خدا يگانه . سبو را شکست و کردیم، خنک ختيریمآبی را در درون آن 

اين بدن را که بر سر  ستيبایمبا خدا يگانه شوم،  خواستمیمشد. من هم اگر 

 (995: 1999کازانتزاکيس )« راهم قرار داشت از بين ببرم.

که خداوند در آغاز سلوک فرانسوا  مينيبیمة راه حق سرگشتدر همين راستا، در 

به سمت ساحت الهی  آنگاهرد و تا پا بر روی نفس خويش بگذا خواهدیماز او 

او  سازی؟ سرافکندهی اين فرانسوا را لگدمال کنی؟ و او را توانیم»رهسپار شود. 

« مزاحم ماست، مانع از آن است که ما به يکديگر برسيم. او را ناپديد کن!.
 (94ث: 1344کازانتزاکيس )

ت ه ساحسومين مرحله از فقر، ناظر به اين است که انسان سالک برای وصل ب

 بارتع بهالهی، بايد از خواست و طلب و چشم اميد به آسمان و خدا نيز عبور کند؛ 

از خداوند فقط خود او را طلب کنيد نه چيز ديگری را، رها  کهی هنگامتنها  گريد
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 ی از سکوتنوع بهبتوان گفت سرانجام اين طلب خداوند  بساچهو  دياگشته

. شودیمی عارف در وادی الهی منتهی هاشهينداوجودی و خاموشی درونی آمال و 

ی زمين و همچنين هایشادة همبرادر لئون، يک قديس واقعی کسی است که از »

بنابراين،  (53: ث1344 سيکازانتزاک)« ی آسمان چشم پوشيده باشد.هایشادة هماز 

که انسان از خداوند چيزی جز خودش را  کندیماين رهايی تا جايی ادامه پيدا 

 نههرگوی آسمان دلالت بر نفی هایشادی از پوشچشمرتی مفهوم نخواهد، به عبا

 درخواست و طلب از خداوند دارد.

را در  رهايی از تعلقات و فقر گفت، کازانتزاکيس توانیمی ديگری بندميتقسدر 

که اولين معنی آن؛ فقر مادی است و در معنای دوم به  بردیممعانی مختلف به کار 

به اين معنا که انسان سالک بايد به فقر وجودی خود  ردازدپیمفقر وجودی عرفانی 

در مقابل غنای مطلق وجودی خداوند، پی ببرد، در قسم دو از اين معنا، فقر با 

درنتيجه  (515: 1999رستمی ). خوردیممفاهيمی نظير خوف و فنا و يقين پيوند 

ونی مطرح مفهوم فقر در نگرش عرفانی کازانتزاکيس در دو بعُد درونی و بير

ی نفسانی است و بُعد بيرونی هاخواسته؛ بعُد درونی ناظر بر خاموش کردن شودیم

ی دنيوی و حتی رهايی از طلب چيزی غير از حق دلالت هایوابستگبر رهايی از 

قدم انسان سالک برای وصول به ساحت  نيترمهمدارد. فقر و ترک تعلقات اولين و 

 ست.الهی است و تبديل ماده به روح ا
 

 جدال میان جسم و روح

قهرمانان و سالکان معنوی آثار کازانتزاکيس همواره ميان ساحت روحانی و ساحت  

جدال ميان شيطان و  و او اين جدال را با تعابيری نظير اندجدالجسمانی خود در 

. او هرگز کشدیمخدا، بيرون و درون، جسم و روح و بهشت و جهنم به تصوير 

ة زيستن و سير و تحول سالک لازمو وجود آن را  کندینملق نفی مط طور بهتن را 
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ی والاتر از تن و جسم قرار امرتبه، اما همواره روح را در داندیمی خداوند سو به

در روح آدمی چيزی »: سدينویمچنين  شيهانامهبه اين منظور در يکی از  دهدیم

راکم عظيم ماده و ظلمت را وجود دارد: پيکانی از نور و آتش که ت العادهخارق

طور کلی او همواره بر تزاحم ميان جسم و  بهاما ( 15: 1965 سعيدی)« ،شکافدیم

ة کازانتزاکيس، هر انسانی نيمی خدا و نيمی انسان است، ديعقدارد، به  ديتأکروح 

مبارزه ميان جسم و روح، عصيان و مقاومت و آشتی و تسليم تجربياتی دائمی برای 

ند و هدف نهايی اين مبارزه، اتحاد با خداست، اين همان صعودی بود انسان هست

 (59 :1939)اُآکبرگ  که مسيح نيز انجام داد.

اين است که روح همواره مطيع و  شمردیبرماوصافی که او برای روح  ازجمله

؛ از طرف ديگر داندیمة قانون کلی جهان سرسپردپيرو اوامر الهی است و خود را 

، اما روح مشمول جاودانگی است، درست مانند رودیمآدمی از بين تن  نکهيا با

 که همواره روشن است. ورشعلهمشعلی 

دو نگرش عمده را در ارتباط ميان جسم و روح در آثار  توانیمی کل طور به

کازانتزاکيس مشاهده کرد؛ در نگرش اول که ديدگاه غالب در آثار اوست، وی تن 

که انسانی که در  داندیمششی برای سير تعالی روح و جسم را چنان حجاب و پو

پی پرورش روح و اتصال به معنويت خداوندی است بايد بر روی تن و نيازهای 

بدن انسان ملعون است. اين بدن است »؛ سدينویم کهچناندنيوی خود پای بگذارد 

.« داردیبازمشنيدن نامرئی  و او را از ديدن شودیمکه همواره حجاب روح 
 (95ب: 1965کازانتزاکيس )

در نگرش دوم روح و جسم با يکديگر رابطةة مثبت و متقابلی دارند؛ جسم به 

و  ندکیمپيدا  ترعامبه اين معنا که روح انسان مفهومی  کندیمپرورش روح کمک 

ی ی جسمانهاکنشتمام  همين تبع به، شودیمی جسم و تن انسان را شامل نوع به

من در عالم » رديگیمو ياری به روح و روان آدمی قرار  رورشانسان در راستای پ
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اين روان  لمسقابلبدن همان قسمت مرئی و  درواقعآيا  دميشياندیم خواب

در اين دو نگرش، وجه اشتراک اساسی در اين ( 63ث: 1344کازانتزاکيس ) «است؟.

ه در دو نگرش، آن است که کازانتزاکيس عقيده دارد رسالت آدمی اين است ک

 تبديل جسم و ماده به روح بکوشد.

و تماثيل مختلفی در آثار کازانتزاکيس مطرح شده  نمادهاتقابل روح و جسم با 

تقابل نياکان و اجداد قهرمانان آثار او را در اين رابطه بيان  توانیماست برای نمونه 

 ؛کندیم، قديس فرانسوا چنين بيان تة راه حقّسرگشکرد، به اين منظور در 
 ی؟زنیمکه را؟ برادر فرانسوا، تو از چه کسانی حرف  -»

و بايد به تو اقرار  جنگندیمکه آن دو در درون من  هاستسالاز پدر و مادرم.  -

ی گوناگونی داشته هانام توانندیم هاآنة زندگی من است. همکنم که اين جنگ 

يشه هم هرحالبهی و باشند؛ خدا و شيطان، روان و تن، نيک و بد، روشنايی و تاريک

: پول به دست آور، ثروتمند زندیمپدر و مادر من هستند. پدرم فرياد  هاآنة هم

ی اشرافيت بگير تنها ثروتمندان هانشانهشو. از طلاهايت بده و در عوض عناوين و 

ی. اگر کسی کنیمنيکی نکن که ضرر  دارند وو آقايان لياقت زندگی کردن را 

سعی نکن تو را دوست بدارند، سعی کن  بشکن وک او را دندانت را شکست تو ف

عفو نکن کتک بزن! مادرم برای اينکه پدرم نتواند سخنانش را بشنود  بترسند واز تو 

: فرانسوای نيک من، نيک و مهربان باش، ديگویمی آهسته ازدهوحشتبا لحن 

 (96: همان) .«فقرا و مردم ساده و محروم را دوست بدار

 متضاد وبنابراين، در نگرش کازانتزاکيس، انسان دارای دو بعد متقابل و 

مکمل، شامل جسم و روح است؛ به همين دليل او همواره ميان  حالنيدرع

ی تن و روح خويش در جدال و تنش است گاهی او اين جدال را با هاخواسته

 ی برای عروجاصحنه؛ در رويکرد ادبی او آتش کندیمتعابير آتش و خاک بيان 

 در آثار او( 32: 1954)عابدی  ة هبوط بشری است.صحنخاک  آنکه حالانسان است، 

 ی دوئيتنوع بهباور او  ةاست که نشان دهند مشاهده قابلی پرتکراری هانمونه

وجودی در بطن هستی آدمی است، به اين بيان هر انسانی هم شيطان و هم خدا را 
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دارد و يا اينکه دوزخ و بهشت همواره در قلب  نتوأما صورتبهدر درون خود 

ة لمسئو  کندیمی مختلف هدايت رهايمسآدميان نهفته است و آنچه آدميان را به 

 ی بودن انسان است،بعد دو، همين کندیمگزينش و انتخاب را پيش روی او مطرح 

بب به س تواندیمکه  داندیمهمين مسئله است که او تنها آدمی را موجودی  تبع به

از » ديگویم ة راه حقسرگشتدر  کهچنانکردن از ديگر موجودات متمايز شود، گناه

.« شودیمميان آفريدگان زنده، انسان تنها موجودی است که مرتکب گناه 

فراوان دارد و  ديتأکبنابراين، او هم بر ذات الوهی انسان ( 192ث: 1344کازانتزاکيس )

ی به تصوير خوببهآزادی يا مرگ در ئله را هم بر ذات حيوانی آدمی و اين مس

ة دنيا کيست؟ لابد خواهی گفت درند نيتربزرگی دانیمارباب تو هيچ » کشدیم

 (355ج: 1344کازانتزاکيس )« ی دنيا آدم است.درنده نيتربزرگ، وجهچيه بهشير، نه 
ن خاز انسان دو ساحتی س آثار خودکه مطرح گشت، در  نيچن نيا، او تينها در

 ة سلوکملازمو قائل به اين است که توجه کافی به هر دو بعد انسان،  ديگویم
ة حقی، تبديل ساحت جسمانی و نديجورسالت هر  چراکه معنوی آدمی است؛

مادی خود به ساحت روحانی است و يا اينکه بايد جسم خود را به خدمت روح 
ة مداوم هر مبارزن خويش گمارد، پس اين جدال و کشاکش ميان اين دو بعد، هما

 انسان سالکی است.
 

 (2)زيستن، به خلاف آمد عادت

ة بسيار مهمی در آثار مسئلزيستن به سياق متفاوت يا به سياق خويشتن، 

فرهنگ  کازانتزاکيس است. قهرمانان عرفانی آثار او، همواره فراتر از عرف و

نجارها و عقايد ، هساختارهاو  کنندیم، عمل اندشده متولدی که در آن اجامعه

 وحوض به، اين مسئله در شخصيت زوربا برندیم الؤسة خود را زير زمانمتعارف 

از سرزمين خويش دل کنده است و  یراحت بهو اثبات است. او  مشاهده قابل
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د ی خوهاخواستهی تمام بهشخصيتی رها و وارسته دارد و از آن باب که بتواند 

 صلاً افکر کنم تو . »شودینمی متوقف اخواستهچ ، در هيرونيازادست پيدا کند، 

وراجی زن و  باوجودی به نام خانواده، ادرهجهنمی. در دانینمچيزی از موسيقی 

سنتور  یبراساز نواخت.  شودینمغذا که  ةيتهگرسنگی بچه و جيغ و گريه و فکر 

 (16پ: 1993کازانتزاکيس )« پشت پا زد. هانيای همهبايد به  زدن

 اربرخورداز نوعی عصيان پنهان  غالباً ی معنوی آثار او در درون خود، هاتيشخص

 بهآنچه  ماا ی است،ورشعلهکه پيوسته مترصد اشتعال و  آشکارناهستند، عصيانی 

 هاآنايل ، تمشودیمی متناقضی را سبب نيآفرنقشجرقة آغازين اين فرايند،  عنوان

ين هم تبع بهو  به رهايی و آزادی است متعالی و يا رسيدن وجود بابرای اتحاد 

کتاب  تعبير کرم: »سدينویممتفاوت است، چنانکه  هاآنمسئله نوع زيست و کنش 

 ميهاهپارورقی بودم تا تمام ابهانهدر وجودم رخنه کرده بود و حالا دنبال  جيتدر به

رم. اقدم بگذ پرتحرکو  ة يک زندگی تازهجادرا به باد فراموشی بسپارم و در 

 (11: همان)« را زير پا له کنم. امیخانوادگافتخار نشان  پسنيازا خواستمیم

 هاتيشخصيکی ديگر از دلايلی که سبب زيستن انفرادی و جمع گريزی اين 

آدمی است، به همين جهت  محدود عمر، ادراک واقعيت فرصت و شودیم

باب، زندگی همين است ار»آدمی دارد؛ فراوانی بر زيستن اصيل  ديتأککازانتزاکيس 

ی رفتار کرد که گويا آدمی دمی طوربهبايد خوش بود و از هر چمنی گل چيد يا 

ديگر خواهد مرد. شايد قبل از خوردن مرغ مردم، پس بهتر است لحظه را خوش 

 (31: همان)« باشيم.

ه ، به اين بيان که مسيری کهاستتيشخصيی اين گراکمالة ديگر بحث مسئل

ا ی است که انسان تمام نيرو و توان خود رابيدستقابلدر صورتی  نديگزیبرمآدمی 

تا زمانی  ی خداوند استوجوجستمتوجه آن کند، به همين دليل انسانی که در 

ت به مقصود دس تواندینمهدف خويش نسپرده باشد،  گرو دردل  کامل طور بهکه 
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هت ، به جکندیمرا پردازش  هاآنس يی که کازانتزاکيهاتيشخصيابد بنابراين، 

امروز بشريت در موقعيتی »ويژگی کمال طلبی خود، با عموم مردم تفاوت دارند. 

قرار دارد که اگر کسی پرهيزکار و متقی باشد بايد تقوا را به مرز تقدس برساند و 

س اکيکازانتز)« ت ادامه دهد. امروز ميانه وجود ندارد.اگر گناهکار است تا مرز حيوانيّ

 (59ث: 1344
ی رزهامکه در پی شکستن  روندیمی معنوی تا جايی پيش هاتيشخصگاهی اين 

 جدال ممکن ميان چيزی است نيترسختو اين  نديآیبرممتعارف و طبيعی انسانی 

 شدنليتبدکه آنان در حال حاضر هستند؛ يعنی ميان انسان و چيزی که آنان در پی 

وجود ی ممرزهاانسان واقعی کسی است که از »تند. به آن يعنی فرشته و يا خدا هس

و کازانتزاکيس اين تحول و دگرديسی روحانی را  (199: همان)« انسانی فراتر رود.

 .داندیمرسالت اصلی هر انسان سالکی 

 ةمسئلدر ارتباط ميان انسان سالک و خداوند،  مؤثرعناصر  نيترمهميکی از 

ارتباطی که با خداوند دارد و  تبع به؛ قهرمان معنوی زيست اصيل انسانی است

، زندگی متفاوتی دارد و بايد پايبند اين شودیميی که برای اين هدف متحمل هارنج

طالب آن حقيقت غايی مطلق است، خود  که آنجا ازتفاوت و تنهايی خود باشد و 

دن او د افکنی و رهايی از تمام زنجيرهايی که سبب به بنکرانگیبنيز به سمت 

 .کندیم، حرکت شودیم
 

 ی وجودی انسانهارنج

ی رنج وجودی، مفاهيمی نظير مرگ و تنهايی را تحت شمول دارد. اين هامؤلفه

به  ،هاداستانمفاهيمی هستند که در آثار کازانتزاکيس و در خلل حوادث  هامؤلفه

 وپنجهدستمسائل ی آثار او با اين هاتيشخصاست، به عبارتی  شدهپرداخته هاآن
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ی عميق و مناسب با اين مواجههو او اصالت هر انسان سالکی را در  کنندیمنرم 

 .داندیم هامؤلفه
 

 الف( مرگ

مفهوم مرگ، در رويکرد کازانتزاکيس تعبيری است که آدمی را از بند اسارت تن 

سمان پلی است که از زمين خاکی تا به آ مانندمرگ  کهيی آنجا ازو  کندیمرها 

باشد که انسان را از زندگی دارای  تينهایبامری  تواندیمکشيده شده است، 

 و نمودیمتنگ  ازاندازهشيبزندگی برايم » .دهدیمی رهايی سوق نوع به حدومرز

 یجلوه. تنها مرگ بود که کردمیمدر آن بگنجم، آرزوی مرگ  توانستمینم چون

 (154: 1999کازانتزاکيس )« در آن بگنجم. توانستمیمداشت و بنابراين  یکرانگیب

ی امسئله صرفاًو آن را  کندیممرگ اشاره  رازآلوداو همواره بر ماهيت  حال نيا با

مردم بميرند؟ خالويم تکانی بر  خواهمینم چرا چرا؟»؛ پنداردینم شدهحل

 گاهچيهی. من ابيیدرمداد و گفت: وقتی بزرگ شدی چرايش را  شيهاشانه

 (39: همان)« درنيافتم. گاهچيه، بزرگ شدم، پير شدم و افتميدرن

روح آدمی  چراکه؛ رديگینمة مطلق در نظر نابودکننداز طرف ديگر، او مرگ را 

من » ت آدمی همواره بر مرگ چيره دارد و امری فراتر از مرگ است.و موجوديّ

نخواهم مرد و حتی پس از  چون به فراست دريافته بودم که من نيز کردمیمشادی 

آدمی بر فراز  روح و (113همان: )« مرگم توانايی انديشيدن و ديدن را خواهم داشت.

 ی که در کرت هست ـ بهتر است آن را روح بناميم ـاشعله». کندیممرگ پرواز 

ة فرشتنيز او از مرگ با عنوان  گاهی( 53: همان)« از زندگی يا مرگ است. تریقوکه 

 تواندیمو آدمی با عبور از آن  دری را بگشايد تواندیمکه  کندیمهی تعبير ال دربان

 (545ث: 1344کازانتزاکيس )ی گردد. جاودانگوارد سرزمين ناميرايی و 
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 فردب( تنهايی و ت

ی اهتيشخصة تنهايی امری مهم در رويکرد عرفانی کازانتزاکيس است، مسئل

، بخشی از اين پردازندیمکش با خدا معنوی آثار او در تنهايی به جدال و کشا

و از  که آنان از عرف جامعه، محيط پيرامون خود شودیمتنهايی از اين ناشی 

، در تجارب خود هاآنکه  شودیم. اين فراروی سبب اندرفتهی انسانی فراتر مرزها

با  هانآميزان تجارب مشترک  گريد عبارت بهحس تنهايی عميقی داشته باشند؛ 

د ميان پيون سازنهيزمی نوع به. از طرفی همين تنهايی شودیمکمتر  هاانسانديگر 

انسان سالک و خداوند است. به همين جهت، در آثار او بر خلوت شبانگاهی ميان 

. ندکیمخداوند توصيف  آوراميپفراوان شده است. او شب را  ديتأکانسان و خدا 

که فرانسوا در اوج  مينيبیمة راه حق سرگشتچنانکه در ( 512ث: 1344کازانتزاکيس )

و از آدميان  بردیمپناه  هاصخرهکشاکش روحی خود، همواره به غارهای تاريک و 

ی کوه سوبازيو در سو بهراه اسيز را »ی خلوت است. وجوجستو در  زديگریم

به  ديتردیبپيدا کنم.  توانمیمفرانسوا را کجا  دانستمیمپيش گرفتم؛ زيرا خوب 

نماز بگذارد پناه برده بود. دلش از  آنجای از غارهايی که دوست داشت در يک

با خدا تنها باشد و از او ياری  خواستیمو  بردیمی رنج اتازهتشويش و اضطراب 

بايد گفت، تنهايی يکی از مواردی است که در آن  رونيازا (153: همان) «بجويد.

ی هانجر. در نتيجه، کازانتزاکيس کندیمسالک حلول خداوند بر جان و ضمير انسان 

؛ کندیمدر سلوک عرفانی آدمی تلقی  رگذاريتأثيی مهم و هامؤلفهوجودی انسان را 

، ديگشایمی برای رهايی از ماده و تن بر روی انسان اچهيدری است که ادهيپدمرگ 

ی ی مناسب براحقيقت آدمی، امری فراتر از مرگ است و تنهايی بستر آنکه حال

، انسان سالک از جامعه و خويشتن کندیمة انسان با خداوند فراهم عاشقانارتباط 

 ة مهمی برایمسئل. بنابراين، در چنين شرايطی تنهايی رودیممادی خود فراتر 
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؛ چرا که او در تنهايی طنين صدای خداوند را شودیمسلوک معنوی او تلقی 

 شنود.می
 

 دة وجودی با خداونمواجه

ذکر شد، کازانتزاکيس طرق متفاوتی را در رسيدن انسان به خداوند، ترسيم  کهچنان

که با توجه به شرايطی که هر انسانی دارد، ممکن است اين مسير تفاوت و  کندیم

ن را که آ کندیم ديتأکی امسئلهتمايز داشته باشد، اما وی در اين رابطه بر روی 

ة انسان سالک با خداوند را، مواجهروش  نيترقيعم؛ او داندیممختص نوع بشر 

 صورت بهآن را  و داندیمة درونی و به تعبيری مواجهة وجودی با خداوند مواجه

ه ؛ به عبارتی تنها انسان است ککندیمتخصيصی تنها در قلمرو جهان انسانی طرح 

 قادر به آگاهی از درون خود و دريافتن کيفيت اين مواجهه است.
راه ملاقات با خداوند را توجه انسان به درون خود  نيتریاصلو حاصل آنکه ا

نيست و زمين زير پای ماست و ما  ترکينزدهيچ کجا از آسمان به ما ». داندیم

و  (54ث: 1344کازانتزاکيس )« ، اما آسمان در درون خود ماست.ميرویمروی آن راه 

اوند در اندرون تمامی ی نيکوکار نيست، بلکه خدهاانساناين توجه تنها مختص 

، در اعماق قلبش هاانسانهر انسانی، حتی کم اعتقادترين »خانه دارد.  هاانسان

بنابراين کازانتزاکيس، همان اندازه که بر سير ( 35: همان)« خداوند را نهفته دارد.

و  کندیم ديتأکدارد، بر سير انفسی او نيز  ديتأکآفاقی انسان برای يافتن خداوند 

در دسترس تمام  چراکه؛ کندیماز نوع اول تلقی  ترمهماين قسم دوم را  بساچه

در آن لحظه دريافتم که روان ». مندندبهرهآدميان است و قديس و شرور از آن 

ة وجود خداوند در درون آدمی جايگزين است و نيازی همانسانی خود خداست و 

لکه کافی است که به کنيم، ب وجوجستی جهان سوآننيست به اينکه او را در 

 (152: همان)« درون خود بنگريم.
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 جهینت

ن ی ادبيات عرفانی معاصر در سرزميهاتيشخص نيمؤثرترنيکوس کازانتزاکيس از 

 و کيفيت يونان است و نگرش معنوی او به جهان، خداوند و جايگاه انسان در جهان

 ی دارند. رويکرد او بهبه سزايی در خلق آثار ادبی و ريتأثة آدمی با خداوند، مواجه

همچنين الهيات پويشی است، به اين سبب خدايی  از مکتب بوديسم و متأثرخداوند 

، همراه با تکامل انسان در حال پيشرفت و تحول است، او کشدیمکه او به تصوير 

، به همين جهت کازانتزاکيس در آثار شودیم متأثری انسان هاعبادتو  هارنجاز 

، ديگویموار و صاحب اراده و قدرت مطلق و حيات سخن خود از خدای شخص

ی نيز او را موجودی متعالی و برتر از جهان هستی گاه از هر، او حال نيا با

 .انگاردیم

ی متعددی دخيل هستند، اما هامؤلفهدر باب ارتباط انسان با خداوند، عناصر و 

از: عشق، رهايی از  عبارتندويژه از شش عنصر اصلی که  طوربهکازانتزاکيس 

ی وجودی هارنجتعلقات، جدال ميان جسم و روح، زيستن به خلاف آمد عادت، 

. او غايت عشق را ديگویمة درونی و وجودی با خداوند، سخن مواجهو  انسان

خداوند را موجودی حلول يافته در  کهيی آنجا ازو  داندیماتحاد انسان با خداوند 

عشق به هم نوع و تمام موجودات را پلی برای عشق  جهينت در، کندیمهستی تلقی 

 .کندیمآسمانی معرفی 

 رديی کافی نيست، انسان  بايد از تعلقات دنيوی و تنهابهبرای اين اتحاد، عشق 

ة رهايی از حوزباشد؛ اين رهايی در سه  شده رهااز هر چيزی جز خدا  تينها

چيزی جز خودش، مطرح  خدا برای خويشتن، تعلقات دنيوی و رهايی از طلبيدن

. او انسان را موجودی دو ساحتی که دارای جسم و روح است معرفی کرده شودیم

و . بنابراين، در آثار اکندیمو رسالت غايی او را تبديل جسم و ماده به روح تلقی 

 همواره ميان اين دو بعد جدال و کشاکش وجود دارد.
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 کاملاً يی هاتيشخصنتزاکيس، همين جدال، قهرمانان معنوی آثار کازا تبعبه

ی هستند که به زيست اصيل خود توجه دارند و اين تمرکز بر خويشتن رمتعارفيغ

ة ديگری که در مؤلف. دانندیمة ورود به ساحت الهی لازمو تنهايی حاصل از آن را، 

ی وجودی آدمی اعم از هارنجارتباط ميان انسان سالک و خداوند دخيل است، 

 داندیمة غنای ارتباط انسان با خدا لازمت؛ کازانتزاکيس تنهايی را تنهايی و مرگ اس

که سبب رهايی سالک از بند جسم  کندیمی تلقی فراجسمانی ادهيپدو مرگ را 

 بای برای جاودانگی روح انسان و وصال او امقدمه. در نظرگاه او مرگ شودیم

 ، توجهرساندیمه خدا مسيری که انسان را ب نيترژرفاو،  زعمبه اگرچه، خداست

آدمی، نيمی خدا و نيمی انسان است و بهترين  چراکهآدمی به درون خويشتن استغ 

 آدمی به درون خويش است. خداوند، رجوع افتنيدرمکان 
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The power of literature to connect civilized and cultured individuals across 
different times and places is undeniable. For centuries, mystical literature has 
served as a bridge for those who believe in transcendence and spirituality, 
uniting passionate individuals who share common concerns. Nikos 
Kazantzakis, a writer with a rich body of literary and mystical works, is a 
prime example of these concerned and rebellious individuals whose mystical 
literature is the focus of his writing. This article examines Kazantzakis's 
mystical perspective, exploring his approach to the mystical relationship 
between man and God through a descriptive-analytical method. The results of 
this research reveal that, in accordance with Kazantzakis's spiritual 
worldview, God and man have a significant impact on the creation of divine 
works. In expressing the relationship between man and God, Kazantzakis 
emphasizes love, liberation from worldly attachments, the conflict between 
body and soul, human existential suffering, and inner confrontation with God. 
He also views death as a transcendental phenomenon that leads to the 
immortality of the human soul and its connection with God. 
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